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کتفورد در   ه ی البلاغه بر اساس نظر مبالغه موجود در ترجمه اسماء افعال در نهج   ی واکاو   

 و فولادوند(  ی د ی ترجمه شه   ی )مطالعه مورد ی شناس زبان 
 *** محمدجواد پورعابد /**یمهتد ن ی حس/  *ی فروغ فرهمند هارم

 16/07/1403تاریخ پذیرش:    1402/ 14/08تاریخ دریافت: 
 چکیده

منای  نای و مبدجم و  خانز  تدجناب را یظان    ی قوا ای   ی د ی اسااا  تان  ان  اب  انرگ   ی  یا  بعورد   وشااا 
الب غب   د  مبنلغب موجود در اساام فعب در یهج  ل، رساانیی. تدجنب اساالو  معنن  ی نر ل مخنط  را  
مخنط  را از    ، ل ی تحل - ، ع ی سااودمنی خواهی  ود تن  ن روش توصاا  ،  بعورد  منبع   ب ل اساان  یظد 

موجود در اسم  ل، سنخبنر معنن  ب ی  ن تحل     ، منی سنزد. جسبنر  نوی ک  بن    هد  ل  لنی ا  م ی معنه 
اس س مبدجنند در ز ند مقری از یظد   ی  ی رسا   ، ج ل و فولدویی   ب یبن  ی ی ی فعب در دو تدجنب شاه 

ایی   هد   دد    ، مبعنوت   ی یحو - ، از سانخبنر صادف   ن ل اسابعند      ، از هنند اسام فعب  د      ی سانخبنر 
ایعکن  معهو  مبنلغب از   ی موارد  دا   ، . در  دخ  نی ، منعکم ین     ، مبنلغب را  ب درساب  و   ب معه 
  ی  دا دیهندهن   ی  د ی گ ایی  ن  هد  اساابعند  شاای  اساا س امن یبوایساابب     ی ی   ی د ی تعساا   ی هن اف ود  

 دات یی تغ   ی د ی مبدجم  ینچنر از  ب  نرگ     ی منبقب  ننی. از یظد سانخبنر   ، موجود  معنن را  ب درساب 
موجود در سااخنند معرااو  موفق شاای   ی در     خود شاای  اساا   تن در ایبقنن معنن   ی ند ل ز 

را  ب مخنط     ، اصل   ی معنن     ، و فعل  ، مخبلف اسن   ی هن اس  تن  ن  ن  گدو   ی  ی  نشی. او  وش 
  ل، گشاان گد    توایساا  ، تشاان ب و ... م  ی  ی مخبلف رنل   ت     ی یهن ی وجود ق  ی ل منبقب  نی. شاان 

 . از موارد   نز  رق میل  ادا یشی  اس    ی نر ی س مبدجم  نشیس امن در    ی  دا 

 ها: کلید واژه 
 .    بعورد الب غب یهج فعب  مبنلغب   تدجنب  اسم 
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 مقدمه  .1
از جمله شاگفدهای گفتاری که بف عنصاف تنیل بنا نهاده  شاده اساژ و تنیل در بفجساته ساازی  
زبان و تأثیفبنشای بیشاتف کلام، نق  بسازایی دارد، مبالوه اساژ. کشاف این اسالوب از ساوی مناطب،  

ای بفخوردار اساژ و کشاف آن شاود. مبالوه در زبان عفبی از جایگاه ویژهموجب زیبایی بیشاتف کلام می
و انتقال مرنای دقیق آن به زبان یارسای، به یاری متفجمانی زبده و کارآزموده و مسالط به هف دو زبان 

ها و... جای بحث و ها، تفکیبمبدأ و مقصاد، نیازمند اساژ. وجود سااختارهای مبالوه، در ایرال، اسام
ایِ بیان  های مبالوهبفرساای یفاوان داردز یکی از ساااختارها و صااور منتلفی که، در کنار سااایف ساااختار 

ها هساتند. در اساماء ایرال، عدول از یرل به اسام یرلکثف  و قو ، در زبان عفبی وجود دارد، اسام
دهد. این ساااختار اساامی، از دیفباز توجه اندیشاامندان  یرل، دلالژ دیگفی بفای مبالوه را شااکل می

صافف و نحو را به خود جلب کفده اساژ و این توجه تا روزگار کنونی نیز، ادامه دارد. این سااختار اسامی،  
سانگ شاده اساژ، در  هایی که از این کتاب گفانشاود. بفرسای تفجمهدیده میالبلاغه به ویور  در نهج

  ساازی این اسالوب در زبان مقصاد، بی  از پی  در روشان شادن غفض اصالی حراف  علیپیاده

با وجود قواعد و اصاااولی منظم و  شاااناسااایهای زبانگشاااا خواهد بود. در این میان وجود نظفیهگفه
تف و های دقیقبندیکاربفدیز هم ون نظفیه کتفورد، که نساابژ به سااایف نظفیا  از قوانین و دسااته

 تفی بفخوردار اسژ، بسیار کارآمد خواهد بود.  ریزبینانه

 . بیان مسأله1/1 
اند همان  های یرلی ووع شده»منظور از اساماء أیرال، الفا ی هستند که بفای دلالژ بف صیوه

دانان  ( اکثف لوژ25، ص.  2001اند«. )ابن یری ،  ها بفای بیان مسامای خود وواع شدهگونه که اسام
ها، علاوه بف اتساا  و اختصاار، بف مبالوه نیز دلالژ دارند. بفای نمونهز این سافاج مرتقدند که این اسام

شااود و ها اراده مبالوه میاند، تنها از آنکند که همگی این اسااامی که اساام یرل نامیده شاادهبیان می
( یرنیز مثلاا )صَه  134، ص.   1996شدز )ابن سفاج، اگف این مبالوه نبود، عمل این اسامی، ملوی می

 تف از )اسکُژ و اُکفُف و ایتفا( هستند.  و مَه و شَتّان( بلیغ
، با توجه به اوج یصاااحژ و بلاغژ موجود در  وجود این ساااختار اساامی، در کلام امیفالمؤمنین 

ای در تفجمه دارد تا بتوان میزان تطابق بار مرنایی موجود در  البلاغه، نیاز به بفرسای دقیق و موشاکایانه نهج 
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شاناساان  البلاغه را با تفجمه یارسای این اساامی، واکاوی کفد، از ساوی دیگف کتفورد، که از زبان های نهج واژه 
شاناسای خود، کوشایده اساژ تا با نگاهی دقیق و ریزبین، ابراد منتلف یک قفن بیساتم اساژ، در نظفیه زبان 

 تواند به تطبیق در این زمینه، کمک زیادی کند.  تفجمه را بفرسی کند و استفاده از این نظفیه، می 
ساازی توییفا   ساازی در ایجاد یک تفجمه خوب، بسایار توجه کفد و پیادهکتفورد به نق  مرادل

منتلف، بفای به دسااژ آوردن یک مرادل دقیق را لازمه یک تفجمه کارآمد دانسااژ. از میان توییفاتی  
ساازی، پیاده کفده اساژ، توییفا  صاوری دساتوری که خود در چهار بن  اتفاا  که کتفورد در مرادل

ایتد، مورد توجه اسااژ و از بین آن نیز، توییفا  صااوری دسااتوری از نو  ساااختاری که لازمه آن، می
یابی متفجمان، به کار بفده ایجاد توییفاتی در سااختار زبان مبدأ اساژ، بی  از ساایف توییفا  در مرادل

ای که از  تفجمهعنوان دو (. دو تفجمه )شااهیدی و یولادوند( به122، ص.1370شااده اسااژ )کتفورد،  
اناد، بفای و کلماا  قصاااار ایشاااان توجاه کفده  نظف ادبی، باه نکاا  و لطاایف سااانناان اماام علی

 اند.سازی و تطبیق نظفیه کتفورد در نظف گفیته شدهپیاده
و البتاه موارد دیگفی کاه در مجاال این پژوه     –توان باه این موارد  از میاان این اسااامااء می

،  البلاغه نمونهو در نهج  -گنجدنمی هایی بفای آن دیده شااده اسااژ، اشاااره کفد: »أفّ، إلیک، آه، إیه 
تاّان، علیک، هلُمّ و هیها «. این پژوه  می یابی کتفورد را، بف  کوشاااد، که نظفیه مرادلدونک، شاااَ

 کوشد به سؤالا  زیف پاسخ دهد:البلاغه، پیاده کند و میروی این اسامی یرل موجود در نهج
 البلاغه به کار گفیته شده اسژ؟هایی در نهجیرلرابطه مرنایی مبالوه، در چه اسم  -
 اند؟ های دستوری استفاده کفدهدو متفجم بفای آیفین  رابطه مرنایی مبالوه، از کدام سازواره -
در آیفین  رابطاه مرناایی مباالواه و ایجااد    کاارکفد بلاغی اسااامااء ایراال در سااانناان اماام  -

 واکن  عاطفی در مناطبان، چگونه بوده و آیا چنین کارکفدی در تفجمه دو متفجم وجود دارد؟
 توییفا  صوری که در این بفابفنهادها بف طبق نظفیه کتفورد، به وجود آمده اسژ، کدامند؟  -
 . پیشینه پژوهش 2/1

های انگلیسااای، عفبی و یارسااای چا   های زیادی به زباندر زمینه تفجمه و نظفیا  آن کتاب
هایی زیادی، منتشااف  نامهها و مقالا  و پایاناسااژ. هم نین در مورد اساام یرل در قفآن، کتابشااده

هاای تفجماه، نظفیاه  هاا و مقاالا  در زمیناهنااماههاا، پاایاانشاااده اساااژ کاه در زیف باه بفخی از این کتااب
 شود.کتفورد و اسم یرل، اشاره می
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گیفد،  جا که اسااام یرال در پژوه  حاواااف، از منظف بار مرناایی مباالواه مورد واکاوی قفار میآن
تواند راهگشااا باشاادز  اند، میهایی که به بفرساای و مطالره اساالوب مبالوه، پفداختهنامهمفاجره به پایان

( باا عنوان »صااایغ المباالواه یی القفآن الکفیم«، کاه در مقطع  1987نااماه یااطماه مفاوعی )ماانناد پاایاان
نامه، برد از بیان  القفی مکه مکفمه نگاشاته شاده اساژ. در این پایانکارشاناسای ارشاد از دانشاگاه ام

های مبالوه، شاواهدی از قفآن کفیم بفای هف یک بیان شاده اساژ، در کنار این اسالوب،  انوا  صایوه
 سژ.اسم یرل نیز به عنوان یکی از ابزارهای بیان مبالوه در مرنا، آمده ا

اند  مقالاتی که نظفیه کتفورد را به شاکل تطبیقی بف اثف خاصای در یارسای یا عفبی،  بفرسای کفده
های دسااتوری در ترفیب بف اساااس نظفیه توییفا  صااوری  »چال  بفابف یابی بفخی ساااخژ  -1مانندز  

،  8هاای تفجماه در زباان و ادبیاا  عفبی، ساااال  ( از قاادر پفیز کاه در نشااافیاه پژوه 1397کتفورد«، )
های دساتوری از  چا  شادهاساژ، که در آن تنها به بفرسای بفخی نق   152-135، صا   19شاماره  

»نقد و بفرسای تفجمه    -2اساژ. اساژ، پفداخته شادهها به کار ریتههایی که متمم در آنجمله سااخژ
عفبی مثنوی )دیتف چهاارم( بف اساااااس نظفیاه کتفورد )مطاالراه موردی تفجماه علی عبااس زلیناه(«  

، شاماره  3های نظم و نثف یارسای، ساال ( از ناهید ایازی و سایمین ولوی که در مجله پژوه 1398)
. در این مقاالاه، باه واکااوی این نظفیاه تنهاا در چناد زمیناه و آن هم در تفجماه از  200-181، صااا   8

 اند.عفبی به یارسی، توجه شده و بقیه جوانب این نظفیه را رها کفده
البلاغاه، از جملاهز  جااناب دو مقاالاه دیگف دربااره تفجماه سااااختاارهاای مباالواه در نهجالبتاه از این

ای  نامه یا مقالههای انجام شاده، پایانسااختار اسام یاعلی و تمییز، به چا  رسایده اساژ اماز با بفرسای
بااشاااد و باه واکااوی  البلاغاه پفداختاهکاه باه بفرسااای سااااختاار اسااام یرال از منظف مباالواه در کتااب نهج

 شناسی کتفورد توجه کفده باشد، مشاهده نشد.های این کتاب بف اساس نظفیه زبانتفجمه
 . ضرورت و اهمیت پژوهش 3/1

اند تا میان زبان مبدأ و مقصاد  های گذشاته تاکنون، کوشایدهنظفیا  منتلفی در تفجمه از دهه
اند، بنشاای از رسااالژ  نوعی رابطه دقیق بفقفار سااازند. هف یک از این نظفیا  در دوره خود توانسااته

مندز هم ون نظفیه کتفورد، بی   انتقال مفاهیم را انجام دهند. در این بین نظفیاتی با سااختاری نظام
 ای دقیق و کارآمد راهگشا خواهد بود.  از سایف نظفیا  در تشنی  تفجمه
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البلاغه را که حامل  توان کلام نهجمند، بهتف میاز ساااوی دیگف با کماک این نظفیه قوی و نظام
جاا کاه دربفگیفناده  نکاا  نااب و  والایی اساااژ باه منااطاب منتقال کفد. سااااختاارهاای مباالواه نیز، از آن

مرانی ناب و مفاهیم منتلفی در خود هستند، نیاز به دقژ و توجه دقیق و ریزبینانه در تفجمه، دارد که  
در کناار اساااتفااده از این نظفیاه، این مقصاااود یفاهم خواهاد شاااد. این پژوه ، باا توجاه باه اهمیاژ در  

کوشااد با  هایی دقیق و مناسااب با کلام ساافاسااف یصاااحژ و بلاغژ مولا، میدسااتفس داشااتنِ تفجمه
ناطبان یارساای زبان ها، نکا  مهم و موفول مانده را بیان نماید، تا چفا« روشاانی یفا راه مواکاوی أن
 قفار گیفد.

 . بحث 2
ها و بار مرنایی مبالوه  یرالشااانااخژ نظفیه کتفورد در تفجماه و اسااالوب مباالواه موجود در اسااام

 ها، پی  از هف چیز نیازی وفوری بفای ورود به بحث خواهد بود.موجود در آن
 . نظریه کتفورد در ترجمه1/2

، »نظفیه 1960شاناس، آواشاناس و اساتاد دانشاگاه اهل بفیتانیا در دهه جی. سای. کتفورد، زبان
مند در تفجمه، از زبان مبدأ به مقصاد، مطفح کفد. در این  جایی« خود را به عنوان یک نظفیه نظامجابه

نظفیاه، کاه تاا حاد زیاادی مشااااباه الگوی زباانی یفث و هاالیادی اساااژ، کتفورد، مرتقاد اساااژ کاه زباان  
،  2، خط شااناساای 1ای ارتباطی اسااژ که عملاا در بایژ و سااطوح متفاو ز مثل، واج شااناساایوساایله

جا که  کند. از آندساااتور، واژگان و در مفاتب متفااو  )جملاه، بناد، گفوه، لوژ، تکواژ و غیفه( عمل می
لاجفم زبان مبدأ و مقصاد در بسایاری موارد از نظف صافیی و نحوی با یکدیگف ساازگاری و تناساب ندارد،  
متفجم باید با کمک ایجاد توییفاتی در زبان مقصااد، مطالب را بفای مناطب خود به درسااتی تفجمه و 

کوشااد تا با ایجاد توییفا  صااوری در سااط  واژگانی و یا دسااتوری،  بازتاب کند. به ناچار متفجم، می
ساازد. واژه  »توییف« را بفای آورد که کار تفجمه را بسایار راحژ  هایی را در زبان مقصاد، به وجود مرادل

 (.  18، ص.  2018اولین بار کتفورد بیان کفد )میفزا سوزنی،  
بف طبق نظفیه او، اجزای زبان مبدأ و مقصاد، لزوماا نباید یکساان باشاندز بلکه باید در بیشاتفین حد 

(. این توییفا  صوری،  194، ص. 1400ممکن با یکدیگف اشاتفاکاتی داشاته باشند )شربانی و همکاران،  

___________________________________________________________________ 
1. phonology    
2 . graphology  
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ای در سااط  واژگان زبان مبدأ، باشااد و  باشااندز به این مرنا که عبار  یا جمله  1ممکن اسااژ در سااط  
، ص. 1399نوا،  یف و نی همان کلمه، عبار  یا جمله، در زبان مقصاد، با ساط  گفامف بیان شاود )صانرتی 

،  2شااود: مقوله ساااختاریبن  می  4های دسااتوری باشااند که شااامل  ( و یا این توییفا  در مقوله 52
ها بایساتی گفژ که: سااختاری در واقع توییف  .  در تووای  این مقوله 5و درون سایساتمی   4، واحد 3هویتی 

چنینی اساااژ. توییف هویتی، عباار  اساااژ از توییف در هویاژ  زماان یاا وجاه مرلوم و مجهول یاا موارد این 
دسااتوری کلمهز بفای مثال یرل به اساام یا اساام به صاافژ و.... توییف واحد، توییف در سااط  مفتبه اسااژز 

گویند. توییف درون سااایساااتمیز یرنی  عبار  یا بفعکز را توییف واحد یا مفتبه می   بفای مثال توییف واژه به 
عنصاافی دسااتوری به عنصاافی دسااتوری به  اهف نامفتبط و غیف مرادل تفجمه شااودز بفای مثال اساام 

 (.    204، ص. 1400مففدی در زبان مبدأ، به اسم جمع تفجمه شود )شربانی و همکاران،  
کتفورد، از دو عباار  »تناا ف صاااوری« و »تراادل متنی« بفای بیاان بهتف نظفیاه خود و قوانین    

گوید:  تنا ف صاوری یرنی هف مقوله حاکم بف آن کمک گفیژ. او در ترفیف »تنا ف صاوری« چنین می
زبان مقصاد، تا حد امکان همان مکانی را در زبان مقصاد داشاته باشاد که در زبان مبدأ، داشاته اساژ و 
در مقابل »مرادل متنی«، به هف قسااامتی از متن مقصاااد اساااژ که مرادل متن مبدأ باشاااد، اطلاا  

شااود  در تفجمه حاصاال می6(. از نظف کتفورد وقتی دگفگونی )توییف(61، ص.1965شااود )کتفورد،  می
هاای تفجماه بادین تفتیاب  کاهز این دو مفهوم از هم یااصااالاه بگیفناد. باه گفتاه خود کتفورد دگفگونی

شاوند«  »انحفایاتی هساتند که در یفآیند حفکژ از زبان مبداء به زبان مقصاد، از تنا ف صاوری ناشای می
 (.61، ص.1965)کتفورد،  

گفچاه نظفیاه دقیق و موشاااکاایااناه کتفورد بفای انتقاال پیاام باه زباان مقصاااد، تاا حاد زیاادی مویق  
خواهد بودز اما باید به این نکته نیز توجه داشاژ که نظفیه یوا، یک نظفیه صافیاا ماشاینی اسژ که برد  

رو شاد. انتقاداتی که وجود شافایط مکانی و از گذشاژ چندین ساال با انتقادا  زیادی در این حوزه، روبه

___________________________________________________________________ 
1 . level 
  
2. Structural Shift  
3. Class Shift  
4. unit shift  
5. Intrasystem shift  
6 . shift 
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کفدناد. در زماان کنونی،  زماانی و سااایااا موجود در کلام و زباان مبادأ را در تفجماه، امفی مهم بیاان می
دانند  وجود شاافایط منتلف ساایاساای، اجتماعی، یفهنگی و ... را در یک تفجمه خوب امفی مهم می

هاای دینی و ماذهبی کاه باا  (. در کناار هماه این موارد، در تفجماه کتااب15-9، ص.  1400)گنتزلف،  
بااورهاا و عقاایاد مفدم مفتبط اساااژ، باایاد باه این نکتاه مهم نیز، توجاه کفد کاه متفجم، علاوه بف توجاه باه  

یفواهای دیگفی اساژ که، آن را بی   شاناسای، نیازمند رعایژ مبانی و شافایط و پی نکا  دقیق زبان
ی، بایژ بلاغی،  گفایی دیناز پی  بفای نساال امفوز قابل درک کند و بکوشااد یار« از هفگونه، ترصااب

داری با شکلی شیوا بیان کند و تا حد  مرانی حقیقی و مجازی و استراری موجود در آن را با حفظ امانژ
 امکان، سبک کلام را به زبان مقصد منتقل کند.  

البلاغه، تا کنون انجام شاده اساژ، دو تفجمه از جرفف شاهیدی  هایی که از نهجبا واکاوی تفجمه
هاای ادبی و روانی هساااتناد کاه متفجم باا سااابکی خااص و و محمادمهادی یولادوناد، از جملاه تفجماه

را حفظ کند و تا حد امکان، نارسااایی شااکلی و   یفد کوشاایده اسااژ، زیبایی کلام اماممنحصاافبه

(. از این روی، این جساااتار کوشااایده اساااژ در پی  85، ص.1394مفهومی، ایجااد نگفدد )آزادباج،  
را   بفرسای این دو تفجمه، میزان تطابق میان تفجمه و بار مرنایی موجود در اسام یرل در کلام امام

 به مناطب منتقل کند.
 فعل . مبالغه در ساختار اسم2/2

مفهوم مباالواه و مرناای آن، از نظف اصاااطلاحی در نزد لوویون و بلاغیون ترااریف خااص خود را 
گیفد. مباالواه در لواژ باه مرناای باه نهاایاژ  ای را باه خود میدارد و باا توجاه باه کاارکفد آن، مراانی ویژه
(ز اما با توجه به موواو  این  420، ص.  8، ج.1968منظور،  رسااندن تلاج، در راه چیزی اساژ )ابن

جساااتار، تنها به سااااختار اسااام یرل و بار مرنایی مبالوه موجود در آن پفداخته شاااده اساااژ و ساااایف 
های آتی بفرسای خواهند شاد. پی  از هف چیز بایساتی  سااختارهای صافیی، نحوی و دلالی در پژوه 

مان و کند ومرنا، زین میاساژ که دلالژ بف یرل مر  یابه بفرسای اسام یرل پفداخژ. اسام یرل کلمه
مساااتقال بادون زماان    یفا بف مرناایمز ز یرا تنهاا اسااام بناامم آنیتوانیرا همزماان، در بفدارد. نمعمال آن

فد و گااهی باا تنوین و یپاذیفا کاه علاماژ یرال را نمیشاااود ز یده نمیا ز ناامیکناد و تنهاا یرال نیدلالاژ نم
  ی یرل مبن   یهافد. اسامیپذیف نمیها هساتند، همفاه اساژ و با عوامل تأثالف و لام که مشانصاه اسام

به بف آن مقدم  شاااود و مفرولین یرال میاز اعفاب ندارند. از نظف مرناا و عمال جانشااا   یهساااتناد، محل
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ها را اساماء حقیقی و بفخی دیگف، ایرالی در  (. بفخی بصافیون آن60، ص1426شاود )الفاجحی،  ینم
ها  دانندز اما بهتف آن اساژ که مدلول آندانند. کوییون، این سااختار را ایرال حقیقی می اهف اسام می

را لفظ یرل بدانیم و نه حدث و زمان یرل و اگف دلالتی بف حدث و زمان کند به شااکل ووااری اسااژ  
 (.289، ص. 3، ج  1430)الصبان،  

یرل بنا بف نو   های نحوی وجود داردز اسامسانن از اسام یرل و احکام آن به ویور در اکثف کتاب
بندی شده اسژز مانند »آمین« به مرنای یرل امف ها به ساه دساته ماوای، مراار  و امف تقسیمیرل آن

فّ« به مرنای یرل مراار  »أتراجفُ«.  
ُ
فََ « و یا »أ »أساتجب« یا »سافعان« به مرنی  یرل ماوای »ساَ

ها  تف هسااتند. بنا بف نو  ساااخژ آنهفیک از این اسااماء ایرال از یرلی که در دل آن وجود دارد، بلیغ
شاوند که مفتجل اسام یرلی اساژ که از ابتدا بفای اسام یرل  بندی مینیز، به مفتجل و منقول تقسایم

اند )الصاابان،  دهیرل منتقل شاا ووااع شااده اسااژز اما منقول از جاروجفور یا  فف و یا مصاادر به اساام
ها، به یک حالژ هساتند،  ها، در اِیفاد و تذکیف و یفو  آنیرل(. تمامی اسام1245، ص.  3ا، ج1419

که، دارای کاف خطاب باشااندز مانند »الیک« یا »علیک« که در این صااور  بف حسااب احوال  مگف این
 (.247، ص.  1433شوند )الشفتونی،آن، صفف می

جا که پژوه  حاواف در پی پفداختن به یرل بیان شاد، از آنپز از آشانایی منتصافی که با اسام
شاود، تنها به این جنبه از اسام یرل و ای اساژ، که از آن مشاتق میاین سااختار اسامی در مرنای مبالوه

های پیفامون آن پفداخته شااده اسااژ. در بفخی تراریف قصااد و غفض از اسااماء ایرال را به بفرساای
هاای خود باه بحاث مباالواه  د و مباالواه ذکف کفده و انادیشااامنادان بزرگی در کتاابیا صااافاحاژ جهاژ تاأک

اندز به عنوان مثال، در کتاب المرجم المفصااال یی النحو آمده:  ها، اشااااره کفدهیرلموجود در اسااام
: مبالوه در  شاود و آن دو: اولاا های اسام یرل: اسام یرل به واساطه دو ویژگی از یرل متمایز می»ویژگی

: لفظی موجز و مرنایی کاملز   مرنا اساژز مانند: »شاتّان« که اسام یرل به مرنای »دوری شادید« و ثانیاا
ا أولاد« و اگف ما از »صااه« به جای یرل اسااتفاده کنیمز یرنی چنین  یا ولدان و یا یتی و یمانند: »صااه 

(. در کتاب  118، ص. 1تا، ج.  ا أولاد« )بابتی، بییا ولدان، اساکتوا یا یتی، اساکتا یایم: »اساکژ گفته
چیزی اسااژ که نیابژ   القواعد الاساااساای  للو  الرفبی  از احمد الهاشاامی آمده اسااژ: »اساام یرل آن

گیفد و علامتی از علاماا  یرال را کناد ار یرل  در عمال درحاالیکاه تحاژ تاأثیف عوامال قفار نمیمی
  1358پذیفد و غفض از استرمال آنز اختصار بفای ایجاد مبالوه و تأکید اسژ«. )الهاشمی خوئی،  نمی
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گوید، علژ این  کند و می(. ابن جنی در النصااائ  وجود مبالوه را در این اسااماء تأکید می333ص.  
امف به این خاطف اساااژ که در مبالوه ناچاری که جایگاهی را با جایگاه دیگف و یا لفظی را با لفظ دیگف و 

(. در اساماء ایرال، عدول، که  46، ص.3تا، ج.  یا جنسای را با جنز دیگف عوض کنی. )ابن جنی، بی
های ایجاد کننده مبالوه اسژ از یرل به اسم یرل صور  گفیته، تا دلالژ دیگفی بفای مبالوه  از بنیان

تّان( بلیغ ه و مَه و شاَ تف از )اساکُژ و اُکفُف و ایتفا( هساتند و این دقیقاا با  شاکل گیفدز یرنیز مثلاا )صاَ
جاا دو لفظ مرادول عناه و ین تفااو  کاه در آنمبحاث عادول در اسااام یااعال و مفرول مطاابقاژ دارد، باا ا

جا، جز در صایوه یَرلان، دو گیفندز اما در اینالیه از نظف اشاتقاقی از یک اصال واحد ریشاه میمردول
کند که این ایرال، بفای بیان  لفظ از نظف اصااال ماده یرلی با هم متفاو  هساااتند. ابن جنی بیان می

شاااوند، در واقع، از حالژ اولیاه یرلی خود، به این احوالا   اتساااا  و یا ایجااز و یا مباالواه به کاربفده می
ها نیز توییف  کنادز زیفا حفوف اصااالی آنها توییف مییابناد و به این خاطف، حالا  صااافیی آنعدول می

 (.47تا، ص.یایته و یفاموج شده اسژ. )ابن جنی، بی

 البلاغه. بررسی اسماء فعل در نهج3/2
هاا در قساااماژ نظفی باه طور مفصااال  در مورد اساااامی یرال و علاژ وجود مباالواه در مرناای آن

تووایحاتی داده شاده اساژ. در این بن  کوشایده شاده تا از میان اساامی یرل منتلفی که بف مبالوه،  
از آندلالاژ دارناد، مواردی کاه شاااااهاد مثاال البلاغاه وجود دارد، از نظف تفجماه و هاا در نهجهاایی 

ها، دو ها در زبان یارساای، مورد تحلیل و بفرساای قفار گیفند. هفیک از این شاااهد مثالهای آنمرادل
 البلاغه دیده شده اسژ.در نهج  ممورد در سننان اما

« در ترجمه نهج1/3/2
ّ

 البلاغه  . بررسی تغییرات صوری اسم فعل »أف

« از ریشاه »أفّ« می باشاد. این کلمه در اصال به مرنای ریزه ناخن اساژ که در وقژ چیدن  »اُف 
ریته اساژ ساپز بفای ایتد و یا چفک گوج اساژ. در ابتدا بفای کثیف شامفدن چیزی به کار میمی

منظور، ذیل واژه أیف(. »أفّ«،  ابزار انزجار، کفاهژ و بیزاری از چیزی اسااتراره آورده شااده اسااژ )ابن
فَ (، منقول از صااو  اسااژ )رواای اسااتفآبادی،   جَّ و   85و    83، ص.  1996اساام یرل به مرنای )تَرااَ

فٍ (. در آیه: ﴿523، ص. 1407( و گفته شاده که او خود، اسام صاو  اساژ )الزمنشافی،  97
ُ
لَمُْ  وَ    أ

هِ    خاطف ناروا بودن پفساات  ه به( این واژه آمده اسااژ ک67﴾ )قفآن کفیم انبیاء:  لِاا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّ
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رنی خفّژ و خواری بف شااما باد و بف آن ه که  یاندز  ف از خدا، این گفوه، خوار شاامفده شاادهیمربودانی غ
فْژُ   -د. یرل واژه افّ هم بصاااور یکنف از خدا پفسااات  مییغ یَّ

َ
بکار ریته اساااژ و هف گاه   -لکذا  قد أ

،  1416)راغب الإصافهانی،    -أیّف یلان  -گوئی  منزجف شاوی، میی  و ناروائیدیزی را بناطف پلیچ
( همفاه با  48، ص. 1370(. أفَ: کلمه نفف  و انزجار اساژ )الصاال  و همکاران،  78-77ص.   ّ

(. )أف 
ای از اندوه، در نزد صااحب ، اشااره دارد که رهایی از  تف از بدون تنوین اساژز زیفا به درجهتنوین، بلیغ

  34(. این اسم یرل در دو خطبه  68  ، ص.1968اج ، بسایار مطلوب اسژ )النریمی،  آن، بفای دارنده
 ، به کار ریته اسژ.از سوی امام  125و 

د  ی فه سفی لشکف کویه و بی توجّهی به خطفاتی که تمام کشور اسلام را تهدیدر بفابف خ  امام

می کفد و آنها بی اعتنا از کنار آن می گذشااتند، رگبار ساافزن  ها و سااننان عتاب آلود خود را متوجه  
ن بف شما  از بز شما را سفزن  کفدم، خسته شدم «. ایشان از این  ید: »نفف ییفماسازد و میها میآن

فَ لَمُْ ، لَقَدْ سَهِاْتُ عِتَامَمُْ  اسم یرل در ابتدای کلام خود استفاده نمودند: »
ُ
 (.34...« )خطبه  أ

های انفرالی اساااژ، به این منظور از بفداری از جایگاهوجود اسااام یرل، که بفای کشاااف و پفده
اساترمال شاده اساژ. در واقع، کاربفد دلالی اسام یرل انرکاس حالا  و ایساتارهای    ساوی امام

 احساسی انسان اسژ که در این جا ا هار گلایه و انزجار به شکل شدید اسژ.  
در تفجمه شاهیدی و یولادوند به تفتیب چنین آمده اساژ:   در تفجمه این قسامژ از خطبه امام 

ن بف شاما که ی زانده اساژ: نفف ی ان بفانگ ی کار با شاام ی ی آن حراف  اساژ که مفدم را بفای پ ها ه »و از خطب 
(. »وقتی که مفدم را بفای جنگ با شااامیان  35، ص. 1378از ساافزنشااتان به سااتوه آمدم« )شااهیدی،  

 (.  57:  1381ام« )یولادوند،  کفد. اُف بف شما  بفاستی که از توبینتان به تنگ آمده تحفیک می 
در تفجمه شااهیدی، در مقابل اساام یرل )اُفّ( از واژه )نففین( اسااتفاده شااده اسااژز که دعایی  

علاوه بف نشاان از نفف  و انزجاری که    بفای بیان نفف  اساژ. کاربفد این اسام یرل در سانن امام

که، واژه )نففین( خالی از  رسااندز در حالیدر بُن آن نهفته اساژ، مبالوه در میزان این انزجار را نیز، می
هفگونه مبالوه و تأکید اساژز پز این واژه، جایگزینی اسام صاو  با مرنای یرلی که بایساتی با یرلی  
نیز، در تفجمه همفاه باشااد با اساامی ساااده و خالی از صااوتی آمینته با مبالوه اسااژ. به عبار  دیگف،  

در سااط  دسااتوری و در    ه اسااژ و توییفعبارتی متشااکل از اساام و یرل، تنها در یک اساام، نمود یایت
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زیفگفوه توییفا  در مفتبه رخ داده اسااژ. در تفجمه یولادوند از خود کلمه )أفّ( اسااتفاده شااده اسااژ،  
بیند و  گویی این کلمه، چنان با مناطب زبان مقصاد، آشانا و عجین اساژ، که متفجم نیازی به تفجمه، نمی 

یرل بفای تواند مفهومی که اسام خود بیانگف تفجمه خوی  اساژز ولی مناطب یارسای زبان، هی گاه نمی 
کند، را به درساتی درک و کشاف کند و بار مرنایی مبالوه را در عمق این اسام یرل زبان، تداعی می یک عفب 

وجود دارد، دریابد. زبان عفبی، گاه با زبان یارساای، چنان درآمینته که متفجمان، در بفخی موارد، اسااتفاده  
دهندز در صااورتی که، در  هف تفجمه دیگفی، بفتفی می از خود واژه را بدون هیر دخل و تصاافیی در آن، بف 

هاای نحوی،  توان باا یاک جملاه دعااییز کاه حاامال مرناایی تاأکیادی باا یااری از آموزه جاایی کاه همین کلماه را می 
صافیی و تفسایفی، غنا بنشاید، بهتف این اساژ، که واژه را تفجمه کفد و از جملا  و عبارا  یارسای، بهفه 

هاای زباان مبادأ بفشااامفده  یاابی واژه )اُف(، میاان توییفاتی کاه کتفورد، در  ااهف واژه بیشاااتفی بفد. در مراادل 
یرل یا  ای یک اساام اسااژ تا متفجم بتواند مرادلی را بفای زبان مقصااد خود بفگزیند، در تفجمه اول، به گونه 

جمله دعایی  بهتف گفته شاود: یک اسام صاو ، با یک کلمه، مرادل قفار گفیته اساژ، که در نق  نهاد بفای 
ای )نففین بف شاما( آمده اساژ. توییفی در سااختار کلام و در زمفه توییفا  دساتوری، رخ داده اساژ و واژه 

متشکل از اسم و یرل به واژه بفگفدانده شده اسژز اما دلالتی که اسم یرل بفای بیان میزان زیادی از نفف  
ای انجام نشااده اسااژ و مرادلی  جا منرکز نشااده اسااژ. در تفجمه دوم، اصااولاا تفجمه را دربفدارد در این 

   جایگزین نشده اسژ تا بتوان آن را مورد بفرسی و تحلیل کفد. 
 تفجمه پیشنهادی: از شما بیزارم  از بز توبینتان کفدم خسته شدم 

 البلاغه  . بررسی تغییرات صوری اسم فعل »آه« در ترجمه نهج2/3/2

و   105:  1996داند )روای اساتفآبادی،  روای، اسام یرل )آه( را به مرنای )توجّرژَ( و انشاائی می
(. یفا بین آه و أتوجع در این اسااژ که اگف، احساااس دردی ناگهانی، کفدی و گفتی: آه، مفدم به 83

شاتابندز اما اگف در همین وواریژ از لفظ )أتوجع(، اساتفاده کفدی، مرمولاا  سافعژ بفای نجا  تو می
(. البته،  116، ص.2006کنی؟ )تمّام الحساان، پفساد: از چه چیز، احسااس درد میشانونده از تو می

حق این اساژ که آه را متفاو  از أتوجع و توجرژُ بدانیم، اصاولاا )آه(، اسام صاوتی اساژ که به اساامی  
شودز خواه ، اشاره میشودهایی که به دنبال آن آورده مییرل انتقال یایته اسژ و با کمک آن به حدث

(. تنوین دار شدنِ این اسم یرل،  129، ص. 2014این حدث، توجُعْ باشد یا ترجّبْ )خلنال الشیبانی،  
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  المتأوه یو صوته،  ی: »حکا(. آهِ 16، ص.1968ایزاید )النریمی،  نیز به مانندِ )اُفّ(، بف بلاغژ آن، می
 (.  104، ص. 1409و قد یفرله الإنسان من التوجع« )الففاهیدی،  

باه کاار ریتاه اساااژ کاه   77و  147البلاغاه تنهاا در دو موردز در حکماژ  از شاااواهاد این بناا در نهج
 مورد تحلیل قفار گفیته اسژ.   147حکمژ  

عْاَاهُجُْ  مَفْ »...  
َ
هْرُ، أ حْاَاءٌ وَ الْعُلَاَاءُ مَاوُونَ مَا مَقِاَ الدَّ

َ
مْوَالِ وَ هُْ  أ

َ
انُ الْْ زَّ َُ اَاُُّْ هَلَكَ  ُُ الُجُْ   يَا  ًَ مْ

َ
قُودَةٌ وَ أ

ةٍ إِمَّ  هِ مِقُهَّ ْ.ضُ مِنْ وَائٍِ  لِلَّ
َ
جُ َّ مَلَى لََ تَخْلُو الْْ ،  فِا الْقُلُوِ  مَوْجُودَةٌ ... اللَّ ائِفاا مَغْاُو.اا ََ ا  ا ظَاهِراا مَشْجُو.اا وَ إِمَّ

يَتِجِْ   عَاةُ إِلَى دِينِهِ  خهِ خهِ، شَوْواا إِلَى ُ.ؤْ ْ.ضِهِ وَ الدُّ
َ
هِ فِا أ لَفَاءُ اللَّ َُ ولَهِكَ 

ُ
 ( 147« )حکمژ  ... أ

اناد و او را از جاایگااه بلناد  زیااد ننری را خطااب قفار دادهبندر این حکماژ، کمیال  اماام 

کنندز که ایشاااان، جانشاااینان خدا، بف روی زمینِ او و علمای مرظم، در نزد خداوند مترال، با خبف می
انگیزاند  بفمی کنندگان به ساوی دین او، هساتند. اوصااف آنان، چنان شاوقی را در دل امام  دعو 

کنندز تا تأکیدی باشاد بف درد اشاتیاا و شاوا دیدارشاانز آه آه به شاوا  که دو بار کلمه )آهِ( را تکفار می
 (.352،  18، ج.  1337الحدید،  دیدار ایشان )ابن ابی

اند و به جای کاربفد اسم یرل  دو بار از اسم یرل )آه(، به شکل مکسور، استفاده کفده امام  

تف بودن  اندز زیفا اسام یرل منون، به دلیل طولانیتف نیز اساژ از تکفار )آه( اساتفاده کفدهمنوّن که بلیغ
تف اسااژز اما از سااوی دیگف، متحفک بودن به واسااطه  صااو ، از اساام یرل غیف منون)ساااکن(، بلیغ

تف اساژز زیفا کسافه،  تف بودن صاو ، بلیغکسافه، از تنوین که همان نون سااکنه اساژ، به دلیل طولانی
در انتهاای دو )آه(، باه کاار  ای کاه اماامجاا، کسااافهتفی دارد و در ایناز سااااکن، صاااوِ  طولانی

که بف ایشااان   و درد اشااتیاقی  تف بوده تا با شااد  شااوا اماماند، در مقایسااه با سااکون، بلیغبفده

(، برد از دو )آه(، به شاکل نکفه که ایاده  می گذرد، متناساب باشاد. از ساوی دیگف اساترمال کلمه )شاوقاا
 اسژ.   کند، مؤیدی دیگف بف شد  شوا امام  عموم و شمول می

در تفکیب این دو )آه(، اولین )آه(، اسم یرل و یاعل آن، أنا مستتف و محلاا مفیو  و )آه( دوم، تأکیدی  
، مفرول مطلق تأکیدی و منصوب خواهد بود.     بف آه اول و یاعل آن، همان أنا مستتف و محلاا مفیو  و شوقاا

در دو تفجمه شاهیدی و یولادوند به تفتیب آمده اساژ: »وه که چه آرزومند دیدار آنانم. کمیل اگف  
 (.  387:  1378خواهی بازگفد« )شهیدی،  



    

275 

کاو
وا

 ی 
هج

ر ن
ل د

فعا
اء ا

سم
مه ا

رج
ر ت

د د
جو

مو
غه 

مبال
ظر

س ن
سا

بر ا
غه 

لبلا
ا

 هی
در 

رد 
فو

کت
بان

ز
اس

شن
ی

ورد 
ه م

الع
مط

(
 ی

شه
مه 

رج
ت

 ی دی
ند(

لادو
فو

و 
 

275 

،  1381خواهی بازگفد« )یولادوند،  باشام  ای کمیل، اگف می»آه آه که چه آرزومند دیدارشاان می
 (.  448ص.  

در بفرسای دو تفجمه انجام شاده از اسام یرل )آه(، شاهیدی از واژه )وَه( اساتفاده کفده اساژ، که گفچه 
از نظف دساتوری ساری به اساتفاده از اسام صاو  شاده اساژز اما از نظف دلالی میان این اسام صاو  و اسام  

نااماه دهنادا، در  ژ یرال )آه( تفااو  وجود دارد و مرناای مباالواه موجود در )آه( رسااااناده نشاااده اساااژ. در لوا 
ای اسااژ که در محل تحسااین گویند و آن را مکفر نیز توواای  کلمه )وَه(، آمده اسااژ، خوَهع )صااو ( کلمه 

ای اساژ که در محل انتراج طبیرژ به طفیق تحساین گویند. )بفهان(. کلمه ترجب و تحساین  کنند. کلمه 
نامه دهندا در توواایحا   لوژ (. از سااوی دیگف، در  23253، ص. 1377و ایسااوس )دهندا و همکاران،  

،  1377هایی بفای آن، از کلمه )آوَه( اساااتفاده کفده اساااژ )دهندا و همکاران،  واژه )آه( و در ذکف متفادف 
(. در بفرسااای توییفا   ااهفی در مراادل واژه )آه(، در تفجماه شاااهیادی، تنهاا، توییف در واژگاان،  245ص.  

ای که در تفکیب  شاکل گفیته اساژز اما از نظف دساتور زبان، توییفاتی ایجاد نشاده اساژ. در بیان اوج مبالوه 
(ز دو آه مکساور و شاوقاا که به شاکل نکفه آمده اساژ، دیده می  شاود، متفجم، نتوانساته اساژ  )آهِ+ آهِ+ شاوقاا

 .این اوج را در کلام خود و در زبان مقصد، بازتاب کند 
ای از این اسم یرل نیاورده اسژ و خود آن را، در تفجمه، آورده یولادوند، در این مورد نیز، تفجمه

یرل در زبان مقصااد، با وجود  تف اشاااره شااد، حتی کاربفد همان اساامطور که پی اسااژ، که همان
گاه از دسااتور زبان عفبی، هیر کند را گاه قادر نیسااژ، دلالتی که این اساام یرل بیان میمناطب ناآ

ها  هایی که دال بف این مبالوهمنتقل کند و عجز متفجم را در تفجمه، نشاان خواهد داد. اساتفاده از واژه
 باشند، در کنار مرانی لفظی، تفکیبی بسیار سودمند و کارآمد در رساندن مرنای مبالوه، خواهد بود.

کشاام بفای رساایدن دیدارشااان یا وَه چه بساایار آرزومندم،  تفجمه پیشاانهادی: دردی کشاانده می
 دیدارشان را.

تّان« در ترجمه  3/3/2
َ

 البلاغهنهج. بررسی تغییرات صوری اسم فعل »ش

واژه »شاتّان« در مففدا  راغب الإصافهانی چنین آمده: » شاتّان اسام یرل اساژز مثل و شاکان. 
گوید »شاتّان ما همه و شاتّان ما بینهما، در وقتی اساژ که التیام و پیوند از میانشاان بفخاساته اساژز می

( و یا در لساان الرفب  445، ص.  1، ج 1416یرنی چه بسایار یفا اساژ میانشاان« )راغب الإصافهانی،  
منظور،    ابن منظور و تااج الرفوس باه مرناای »براد بینهماا: دوری بین دو نفف« ذکف شاااده اساااژ )ابن
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(.  هم چنین باه مرناای )البُراد المففَ : دوری  77، ص.  3، ج  1414و زبیادی،    49، ص.  2، ج  1968
(.  90، ص.  1996( اسااژز یرنی )ما أشاادّ الایتفاا( )رواای،  142تا، ص.  زیاد( )عباس الحساان، بی

هاساااژ. این واژه، از ایتفاا و تبااعد به مرنای دوری بین دو چیز اساااژ )ابن  آن اه شااادیدتفین دوری
داندز مانند )شااتّان  (. عباس حساان، )شااتّان( را به مرنای ایتفاا شاادید می37، ص.  2001یری ،  

(. از سااوی 142تا، ص.الإحسااان و الإساااءة( و )شااتّان مابین الرنای  و الإهمال( )عباس الحساان، بی
عباس  داند )دیگف، او، شاتّان، را در بیان امور مرنویز مانند علم و یهم و صالاح، صاحی  و یصای  می

از این    البلاغه، وجود دارد، امام(ز در حالیکه در شاااهد مثالی که در نهج146تا، ص.حساان، بی

باه کاار بفده   3و خطباه     121اناد. تنهاا در حکماژ  اسااام یرال در جاایی کاه اموری مرنوی نیساااتناد، 
 بفرسی خواهد شد.  121جا، حکمژ  البلاغه، این اسم یرل به کار ریته اسژ که در ایننهج

« 
َ
هُ وَ يَبْقَى أ بُ مَهُوهَتُُ يْهَُ ٍُّ تَُ هُ، وَ عَاَُ هُ وَ تَبْقَى تَبِعَتُُ تُُ يَّ بُ لَُ يْهَُ ٍُّ تَُ ا مَاْنَ عَاَلَاْنِ  عَاَُ انَ مَُ تَُّ .  «جْرُهُ شَُُُُ

 (121)حکمژ
در این کلام نورانی اشاره  در تووی  این حکمژ آمده اسژ:  »یفا میان این دو کار: امام  

های ناپایدار دنیا کفده می یفماید:  به تفاو  اعمال خیفی که مورد رواای خداساژ و لذا  و هوسافانی
ماند و عملی  رود و عواقب ساااوء آن باقی می»این دو عمال چقادر با هم متفااوتناد: عملی که لذت  می

 رود و اجف و پاداش  باقی اسژ«که زحمت  می
در میان کارهای نیک و بد و اعمال حسنه و سیئه ا با این که هف کدام جنبه مثبژ و منفی دارند  

ودچ اعمال گناه آلود دارای لذتی موقتی و ناپایدار اسژ که به زودی زایل  شمیاا این تفاو  آشکار دیده 
یفد. مثلاا انساااانی بفای گ میفددز ولی عواقاب باد آن هم در دنیاا و هم در آخف  داماان انساااان را  گ می

فد. ممکن اسااژ این ماده مندر ساااعتی او را از غم و اندوه  بمیبفخورداری از لذتی آنی به شاافاب پناه 
ای لذ  بن  یفو بفدز اما به زودی پایان می یابد و آثار ساوء آن در تمام اعراای  تهی کند و در نشائه

ود و در آخف  نیز از شااافاب طهور بهشاااتی و نوشااایدن آب کوثف محفوم  شااا میبدن او تدریجاا  اهف  
رود و در میدان جهاد با نفز و جهاد با  فدد. ولی به عکز، انساااانی که به سااافا« بندگی خدا میگ می

رود و فدد، اما این مشاکلا  تدریجاا از بین میگ میشاود، هف چند با مشاکلاتی روبفو دشامن حاواف می
مااناد. این هماان چیزی اساااژ کاه قفآن باه آن اشااااره کفده اجف و پااداج دنیوی و اخفوی آن بااقی می
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ا یفماایاد: ﴿می دَ اللُهِ مَُ ا عِنُْ دُ وَمَُ ْ  يَنفَُ ُُ دَ ا عِنُْ (ز آن اه نزد شااامااساااژ از میاان  96﴾ )قفآن کفیم نحال:  مَُ

 ماند«.رود، و آن ه نزد خداسژ باقی میمی
در مورد اعفاب )شاتّان ما بین عملَینِ(: شاتّان، من أساماء الأیرال و مرناها یرل الماوای و هو  
بَرُدَ ما برده اسامیّ  أو موصاول . الظفف مساتقف صاف  أو صال  أّ: شاتّان شاو ء بین عملین أو الّذّ بین  

می خوئی،  عملین، عمال، کبادل البرض عن الکالّ لقولاه: عملین و عمال الثاانو مرطوف علیاه )الهااشااا 
 (.  186-185، ص.1358

انادز عملی بفای دنیاا و عملی بفای آخف . این دو باا  جاا، دو عمال را بیاان کفده در این   اماام 

یکدیگف، بساایار متفاو  هسااتندز زیفا عملی که بفای دنیا و حُبم دنیا باشااد، دوامی ندارد و با زوال و ینای  
ماندز  رود و به دنبال آن، شقاو  اخفوی و عذاب الهی، باقی می دنیا، آن عمل نیز، نابود شده و از بین می 

اما عملی که بفای روااای خداوند ساابحان باشااد، هفچند نیازمند جهد و جهاد اسااژز اما در آن، پاداج  
نیز، تفغیب در انجام عمل صاال  و عدم  عظیم خداوند، در روز قیامژ اساژ و مقصاود از ن  امام 

ترلق و وابساتگی به دنیا اساژ. گاهی، ایتفاا اشااره شاده در کاربفد اسام یرل )شاتّان(، به این نکته اشااره 
بّ دنیاا و حابّ آخف  بفای انساااان، وجود نادارد و ایحاائی اساااژ، حااکی از  دارد کاه، امکاان جمعِ میاان حاُ

ها و مرانی،  ج شاادن این دو، ممکن نیسااژ و تمامی این نشااانه اینکه، ساالوک انسااانیِ کامل، در مزدو 
 کند. از اسم یرل )شتّان(، در مرنای مبالوه را بی  از پی ، آشکار می  استفاده امام 

تفجمه شااهیدی: »دو کار با هم چه ناهمگون اسااژ و ناسااازوار، کاری که لذت  رود و گناه   
( و در تفجمه یولادوند آمده  381، ص.  1378ماند و کاری که رنج  بفود و پاداشا  ماند« )شاهیدی،  

آمد ناگوارج ماندنی اسااژ و عملی  اسااژ: »تفاو  اسااژ میان دو عمل: عملی که لذت  ریتنی و پی
 (.  440، ص. 1381که رنج  سپفی شده و اجفج باقی بماند«. )یولادوند،  

های یه کار بفده شااده از سااوی شااهیدی، از عبارِ  )چه ناهمگون اسااژ و در بفرساای مرادل 
ناسااازوار(ز چه، که به مرنای چقدر اسااژ که مُفاد، چه بساایار اسااژ و ناهمگون و ناسااازوار، دو صاافژ  
مفکب، متشاکل از نا+ صافژ سااده هساتند، ناهمگون به مرنای ناسااز، نامناساب و ناساازوار نیز، مشاابه  

اند.  به مرناای، منالف، غیفموایق، آنکه ساااازج ندارد، متباین، مباین، به کار ریته با ناهمگون بوده و
ای دعائی، دال  اساتفاده از این تفکیب، توانساته اساژ، تا حد زیادی، مرنای مبالوه را نشاان دهد، جمله
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بف ا هار ترجبی قفین با مبالوه، اساتفاده از دو صافژ متفادف در کنار هم و اساتفاده از حذف به قفینه  
لفظی، بف زیبایی و ادبی بودن تفجمه، ایزوده اسااژ. در مجمو ، متفجم توانسااته اسااژ با ایجاد یک  

کاریهای ادبی، در بازتاب مرنای بیان شاده،  سافی سااختارهای ترجبی و دعائی و اساتفاده ار بفخی ریزه
در کلام مولا، مویق باشاد. اینکه چه توییفاتی از نظف  اهفی در کلام زبان مقصاد، ایجاد شاده اساژ تا  

کاربفد    -1بندی نمود:  توان در موارد زیف جمعکننده مرنای واقریِ موجود در زبان مبدأ باشاد را میبیان
توییف در سااااختار از    -2جای واژه )شاااتّان(   دو جمله مرطوف با واو رابط، بفای تأکید بیشاااتف کلام، به

 توییف در واحد اسمی به وصفی.  -3کلمه به جمله  
در مورد تفجماه یولادوناد و کااربفد )تفااو  اساااژ(، در مقاابال واژه )شاااتاّان(، در انتقاال مفهوم  
مبالوه، واااریف عمل شاااده و این تفکیب، بیان کننده بلیغ بودن کلمه شاااتّان ننواهد بود. »شاااتّان«  

گونه، که پیشااتف گفته شااد، مرنایی همفاه با شاادّ  و قوّ  در یاصااله و جدایی میان دو عمل را همان
با بیان این واژه، در صادد بیان میزان یاصاله و اختلاف و تفاوتی دور و بسایار دور   رسااند. امام  می

ففِ اسااتفاده از متفاو  بودنِ تنها، نمی تواند،  میان دو عمل دنیوی و اخفوی، هسااتندز در حالیکه، صااِ
ای، از  سااختار از اسامی به جمله  جا نیز با ایجاد توییف دربازگو کننده این یاصاله و ایتفاا باشاد. در این

 سفی توییفا  دستوری، سری در انتقال مرنای واژه شده اسژ.
هاسااژ میان این تفجمه پیشاانهادی: چه دورند این دو عمل، چه غفیبند این دو عمل، چه یفا

 دو عمل.  

 البلاغه  . بررسی تغییرات صوری اسم فعل »إلیک« در ترجمه نهج4/3/2

« به مرنای »أتنحّی« و »إلیک« به مرنای   اسام یرل »إلیک« منقول از جاروجفور اساژ که  »إلیَّ
« و »إبترد عنّی«، به کار می (.  43تا، ص.و ابن جنی، بی  250-249، ص.  1988رود )السایبویه،  »تن َّ

« به مرنای »أتنحّی«، خبفی شااذّ اساژز زیفا مقایساه کفدن یک   »روای« مرتقد اساژ که تأویل »إلیَّ
(. در هف حال این تربیف بنا بف قول عباس  106، ص.1996 فف اساژ با یرل امف )روای،   فف یا شابه

حسااان در نحوالوایی در کنار اختصاااار و ایجاز، بف تأکید و مبالوه دلالژ دارد و دلیل آن را در دلالژ بف  
مَّ تأکید و مبالوه، با این تربیف بیان می  رحلک و ثقلک إلیک و اذهبْ  کند که: »إلیک عنّی»ز یرنی »واَ

 (.  45تا، ص.  عنّی« )عباس الحسن، بی
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  77اساژ. در حکمژ    45و نامه    77البلاغه، دو مورد حکمژ  شااهد مثال این اسام یرل در نهج
پفسااد، حرااف  را از او می  جا که واافاربن واامفة الرااابیّ در هنگامی که مراویه از امام علیآن

کفد دیادم. شاااب پفده دهم کاه او را در جاایی کاه عبااد  میکناد: »شاااهااد  میچنین توصااایف می
بفایکنده بود و او در محفاب خود ایساتاده بود. محاسان خود را به دساژ گفیته، چون مار گزیده به خود  

 گفژ:گفیسژ و میپی ید و چون اندوهگینان میمی
قْتُكِ ثَ » وْتِْ ... وَدْ َ لَّ وَّ فْتِ[ تَشَُُ وَّ مْ إِلَاَّ ]تَشَُُ

َ
تِْ أ ضُُْ  مِا تَعَرَّ

َ
لًَثاا لََ  يَا دُهْاَا يَا دُهْاَا، إِلَاْكِ عَنَا  أ

 (77« )حکمژَ.جْعَةَ فِاجَا

نمایانی یا به من مشتاا شده ای؟... تو را »ای دنیا، ای دنیا، از من دور شو. آیا خود را به من می
 ام که دیگف در آن بازگشتی نباشد«.سه طلاا گفته

اند، که دنیا  در نکوه  و کفاهژ دنیا و دوری از آن بیان داشاته  با توجه به عباراتی که امام

گوناه، میال و اشاااتیااقی نساااباژ باه او در وجود اماام، یاایاژ  اناد کاه هیررا هم ون زنی تجسااام کفده
شااود، مناسااب اسااژ که عبارا  خود را با کلماتی که نشااان از این میزان نفف  دارد، هماهنگ  نمی

تف،  ای یزونسازند. عباراتیز مانند اسم یرل »إلیک« که در عین ایجاز و اختصار خود، با تأکید و مبالوه
 این میزان تنفف و کفاهژ را به مناطب بفساند.  

ام  ای یا شایفتهیفا راه من آمده  -با خودنمایی-تفجمه شاهیدی: »ای دنیا ای دنیا از من دور شاو  
 (.  372، ص.  1378ام و بازگشتی در آن نیسژ...« )شهیدی،  ای؟ ... من تو را سه بار طلاا گفتهشده

داری؟  یا به من ا هار شااوا  تفجمه یولادوند: »ای دنیا، از من دور شااو، خود را به من عفوااه می 
 (.  430، ص. 1381ام که در آن بازگشتی نباشد ...« )یولادوند،  کنی؟  ... تو را سه طلاقه کفده می 

اناد. در واقع، دلالتی کاه در دل هف دو متفجم، عباار  »إلیاک« را باه »دور شاااو«، تفجماه کفده
یرل وجود دارد و این دلالژ بف مبالوه و تأکید و تشاادید در انزجار و بیزاری، بساایار بف کاربفد یرلی  اساام

جمله، که به شاود. کاربفدی از یک شابهبه همین مرنا، بفتفی دارد، در تفجمه هف دو متفجم، دیده نمی
شاااکال جاار )حفف الی( و مجفور )کااف خطااب( اساااژ باه یرال امفِ )دور شاااو( دلالاژ مرناایی عمیق  

گاه ایجاد ننواهد کفد. این یرل امف به همفاه یاعل مستتف در آن، در واقع یک جمله را یرل را هیراسم
شااود به یک  محسااوب میجمله را که در واقع جزء انوا  جمله،  دهدز پز متفجمان، شاابهتشااکیل می
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اند. هف دو عبار  در زبان مبدأ و مقصااد، جمله هسااتندز اما از لحاظ  جمله انشااائی امفی، تفجمه کفده
ای با ساااختار خاص )حفف جف+ مجفور( یا به جملهساااختاری با یکدیگف متفاو  هسااتند و یکی شاابه

توان در  عبارتی )حفف+وامیف( و دیگفی )یرل+یاعل(. این توییفا  ایجاد شاده در زبان مقصاد را می
اند، بار مرنایی تأکید و گفوه توییفا  صاوری سااختاری دساتوری کتفورد، قفار داد. متفجمان، نتوانساته

زبان منتقل کنند و ای که در دل اسام یرل »إلیک«، نهفته اساژ را به خوبی به مناطب یارسایمبالوه
نااطاب، پنهاان و شاااده اساااژ از دیاد م  یرال در کلام اماام  دلیلی کاه منجف باه اساااتفااده از اسااام

 ناشناخته، باقی مانده اسژ.
تفجماه پیشااانهاادی: اساااتفااده از کلمااتی دیگف در کناار »دور شاااو«ز ماانناد »تفکم کن و دیگف 

 بازنگفد«، در انتقال این مبالوه، بهتف عمل خواهد کفد و تأثیفگذارتف خواهد بود.

 گیری . نتیجه3
هند، متفجمان در دمیها نشااان  های انجام شااده، این نتایج حاصاال شااد کهز تفجمهبا واکاوی

د یا اینکه از سااختار صافیی  انهزبان مقصاد از نظف سااختاری یا از همان اسام یرل عفبی اساتفاده کفد
ناد. در بفخی موارد بفای انرکااس  کمیاناد کاه مفهوم مباالواه را منرکز ننحوی متفااوتی اساااتفااده کفده

اند. نکته دیگف دلالژ صااوتی و تفکیبی خود  ی تفساایفی نیز، اسااتفاده کفدههاهمفهوم مبالوه از ایزود
اسااام یرال در زباان عفبی اساااژ کاه، مفهوم مباالواه را در پی دارد و این را از تاأثیف عااطفی و واکن   

وان یهمیدز در صاورتی که در تفجمه سااختار  اهفی اسام یرل  تمیذارد  گ میاحسااسای که بف مناطب  
ها، بیان شاد  خورد و دیگف دلالژ صاوتی وتفکیبی کارگف نیساژ. در وامنِ تحلیل شااهدمثالبه هم می

که اساام یرل خالی از تنوین نیز بار مرنایی دارد، بف مبالوه  که حتی وجود تنوین در اساام یرل، در حالی
 نرکاس چنین مفاهیمی در تفجمه، بسی دشوار خواهد بود.   موجود در آن خواهد ایزود، که به واقع ا

گیفیِ بفابفنهادهای موجود، مرنا را به درسااتی منتقل  اند با بهفهدر نهایژ، متفجمین، نتوانسااته
کار بساااتن نظفیه کتفورد، در واژه موردنظف، از نظف سااااختاری، متفجم، ناچار از به کارگیفی  کنند. با به

توییفا  زیادی در کلام خود شاده اساژ، تا در انتقال مرنای موجود در ساننان مرصاوم  مویق شاده  
های منتلف اسمی و یرلی، مرنای اصلی را به مناطب منتقل  باشد. او کوشیده اسژ تا با کمک گفوه

گشاایی بفای توانساژ گفهکند. شااید وجود قیدهای منتلف حالژ، تأکید، تشاابه، کیفیژ، عدد و ... می
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متفجم باشااادز اما در بسااایاری از موارد، با وجود کاربفد این قیود در زبان مقصاااد، باز، حق مطلب ادا  
گشای مفیدی باشدز  تواند گفهننواهد شد. گفچه نظفیه کتفورد در به کارگیفی دقیق الفاظِ مناسب، می

کناد. پژوه  حااواااف  ولی در کناار آن، توجاه باه روح موجود در کلماه، نق  مهم و پفرنگی را ایفاا می
های غنی مذهبی و بفرسااای  هایی در همین زمینه. کتابتواند، تلنگفی باشاااد بفای ادامه پژوه می

شناسی، از یک سو، اوج سازی نظفیا  منتلف تفجمه و زبانها، با پیادهاسلوب منتلف مرنایی در آن
ی خواهد بود بفای جلب  سااازد و از سااوی دیگف، چفا« راهزیبایی و کمال کلام مرصااوم، را آشااکار می

 های غنی دینی.  اشتیاا جوانان و نوجوانان در شناخژ این کتاب
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